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 آيين حكمتفصلنامه 

، شماره 1391 بهار، سومسال 

  11مسلسل 

 

 
بررسی تطبیقی جبر و اختیار از منظر ابن 

 سینا و ابن عربی

 
 
 
 
 

  55/4/91 تاريخ تأييد:    17/2/91 تاريخ دريافت:

 ∗حسن امینی
از  ،اين نوشتار با روش مطالعاا  ططيييا 

عرب ، به مسئلة جيار و سينا و ابنمنظر ابن

ار پرداخته است كه قضاي پيشين اله  و اختي

ارادة واجب در ميام فعل و غيرارادي باود  

شدن  است. ار آدم  جمعياراده چگونه با اخت

اين دو متفكر مسلما  قضاي اله  و طيدم آ  

اما در طفسير قضاا  ؛اندرا بر قدر پذيرفته

نااد؛ دارهاي متفاااوط  و مرطيااة آ  ديااد اه

لا  واجاب باه بوعل  قضاا را عاين علاع فع

عرب  موجودا  و لازمة ذا  دانسته است و ابن

و متفرع بر علع و مسيوق باه « حكع»قضا را 

اراده  هسااراليدر. در حكماات مشااا، همااوار

مسيوق به قضا است و در نظام عرفان  اراده 

ست. باا  در مرطية پيش از قضا نيز مطار  ا

طوجه به اين، نظام فلسف  در حل مسئله جير 

نظاام  ض دچاار اسات بارخ    به ناوع  طنااق

پيش از قضاا  ةعرفان  كه اراده را در مرطي

بوعل ، واجاب باا  ةپذيرد. در انديشنيز م 

جز باا  ،ها ارطياط داردسطهااشيا از راه و

الدين واجب هع با  مح ةصادر اول. در انديش

                                         
 حوزوی. پژوهشگر ∗
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واسطه با اشيا ارطياط دارد. واسطه و هع ب 

بوعل  به طوا  در نظام فلسف  بنابراين، م 

ناساز اري اراده واجب با اختيار آدما  از 

راه فاعليت طول  و فاعليات قرياب و بعياد 

عربا  بار پاسخ داد و بر اساا  ساانا  ابن

طجزيه علت فاعل  به ايجادي و قابل .  ةپاي

غيرارادي بود  اراده در انديشة بوعل  راه 

الادين  مححل روشن  ندارد ول  در انديشاة 

طااوا  آ    ارادة آدما  م از راه ذاط  بود

فعل  ةرا حل و فصل كرد و اراده را در مرطي

آنكه طسلسل در اراده يا ب  ،ظهور آ  دانست

 جير را در پ  داشته باشد.

 

عربيي، ابن بوعلي والهي،  و قدر اختيار و جبر، قضا های كلیدي:واژه

 .غير ارادی بودن اراده، موطن فعل

 
 طرح مسئله

در عين ارتباط آن با انسيان، بيا خيدا ايت ارتبياط دارد. ا   افعال ارادی انسان،

جهت ارتباط آن با انسان، مسئلة جبر، تفويض يا امر بين امرين مطرح است، و ا  

پژوايان اير دو رو، غالي  دينا  اين ،قضا و قدر ةجهت ارتباط آن با خدا، مسئل

وجيود دارد كيه اند. در اين مسئله سه معضيل اساسيي مسئله را با ات مطرح كرده

انيد  اند، اگر چه به اجميال آوردهفيلسوفان آنها را به خوبي ا  يكديگر جدا نكرده

ناسا گاری اختيار با قدر و قضای پيش ا  ايجاد، ناسا گاری آن با غيرارادی بيودن 

 تنافي اختيار با اراده واج  در مقام فعل. و ارادة

اگير كارايای ارادی ا  اول اای اساسي اين است كيه بنابراين، يكي ا  پرسش

شوند، چگونه آدمي اختيار دارد و اختيار انسيان متعلق قدر و قضای الهي واقع مي

( 3/409تاا  )اخوان الصفا، بي با قدر و قضای پيشين الهي چگونه قابل جمع است؟
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پرسش دوم اينكه ملاك اختياری بودن يك فعل مسبوق بيودن آن بيه اراده اسيت. 

باشد. اگير ارادة فعيل مسيبوق اما خود اراده غير ارادی مي ؛(477  1405)الطوسي، 

لا مة آن جبير اسيت، كه ای ديگر باشد، يا بايد منتهي به ارادة واج  شود به اراده

در نتيجيه آن عميل ايت  ؛آيد كيه ارادة آن فعيل غيراختيياری باشيدچون لا م مي

آيد نشود كه لا م مي غيراختياری و غيرارادی خوااد بود، يا منتهي به ارادة واج 

نهايت اراده داشته باشيت. اما تسلسل در اراده محال است، چرا كيه تسلسيل در بي

علل محال است. پرسش سوم در موطن انجام دادن كار مطرح است كه ارادة الهي 

؟ به تعبيری، اگر كارايا بيه ارادة است با ارادة آدمي در فعل واحد چگونه سا گار

ا اطلاق ارادة الهي ناسا گار است و اگر بيه ارادة الهيي انجيام آدمي انجام پذيرد، ب

ان در تعارض؟ پي  پرسيش اييلي ايين نوشيتار ايين اسيت  سگيرد با اختيار ان

انيد؟ و اای فلسفي و عرفاني معضلات جبر را چگونه حيل و فليل كردهانديشه

عربيي، و ابن سينا، رئي  مشيائيان،اند؟ ديدگاه ابنهيك به آنها پاسخ دقيق دادكدام

اايي ميان ار گذار عرفان نظری، در اين  مينه چيست؟ چه تشابهات و تفاوتپايه

انيد؟ دو ديدگاه وجود دارد؟ آنان چگونه قضا و قدر را با اختيار آدمي جميع كرده

اند؟ ميان ارادة و به غير ارادی بودن اراده كه مستلزم جبر است، چگونه پاسخ داده

 اند؟ر موطن فعل چگونه سا گاری ايجاد كردهالهي و ارادة آدمي د

جبير و اختييار بيه نحيو سيل  ييا  ةدر مسئلكه نكته در خور توجه اين است 

ايجاب كلي نزاع نيست. ايچك  مدعي نيست كه آمدنش در اين عالت ا  پيدر و 

مادر مشخص و در شرايط  ماني و مكاني خاص بيه اختييار وی بيوده اسيت ييا 

اای طبيعي بدن يا رخداد حوادث طبيعي يا كاردكرد دستگاه انتقالش به عالت ديگر

به اختيار وی خوااد بود. بلكه نزاع در خلوص كاراای ارادی آدميان اسيت كيه 
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اگر به ارادة آنان محقق شوند با قضا و شمول ارادة الهي در تعارض است و اگر با 

ييا و تكيالي  قضا و ارادة الهي محقق شود با مختيار بيودن آدميي و فرسيتادن انب

 شرعي و ثواب و عقاب اخروی.
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 پیشینة مسئله 

توانيت در قرآن كيريت و رواييات ائميه اای اين مسئله را ميقبل ا  امه، ريشه

؛ و 35؛ نحال  17؛ انفاا:  19  ؛ مزمل30و  3)براي نمونه ر. ك. انسان  بيابيت.  �اطهار

اای كلامي، ری نحلهگيپيش ا  شكل (160و  159و  1/155  1665ر. ك. كليني، 

كت به شكل غيرميدوون در علير نيزول وجيود انديشه جبر و قدر)تفويض( دست

ای بود كه ي گيری آنها، جبر و اختيار شايد اولين مسئلهداشته است. پ  ا  شكل

( 3/58  1880مطهري،  .)ر. كاای كلامي گرديد. بعد ا  كفر و فسق ي وارد حو ه

و ديدگاه سيومي را بيه نيام  و تفويض را نفي كرده برخي ا  اشاعره، در لفظ، جبر

و كس  را به حيدوث قيدرت در  ميان انجيام دادن كيار تفسيير  كس  برگزيده

  1333مسامملي باااري،  .)ر. كانيد. اند. معتزله نيز بر لفظ اختيار تأكيد نمودهكرده

شيه البته بعضي چون فخر را ی ]ا  اشاعره[ به يراحت به دفياع ا  اندي (1/460

اميا ديگيران بير ( 519 - 2/517  1411)ر. ك. فارالاين  رايي، اند. جبر برخاسته

اساس برخي مباني كلامي آن دو، مطلقا جبر را به اشاعره و تفويض را به معتزليه 

تاريخي اين  ةظااراً در فلسفه اسلامي سابق (3/59  1880)مطهري،  .اندنسبت داده

گردد كه ار كيدام بيه مي( بر4ن اللفا )قرن ق( و اخوا 999 .مسئله به فارابي )م

اند. فارابي اختيار را به بالذات و بالغير تقسيت كرده اجمال در اين  مينه بحث كرده

و اختيار بالغير را به بالذات برگردانده است. او واج  را مختيار باليذات و ديگير 

ليفا، نخسيت اخوان ال( 92ا  91  1405موجودات را مختار بالغير دانسته است. )

اای اال جبر و تفويض را بيان كرده و در عين اعتقاد به قضای قطعي و قدر دليل

اميا اينكيه ايين دو چگونيه ( 411ا  3/409تاا  )بيانيد. حتمي، اختيار را پذيرفته

ق( ايت بيه  428سيينا )انيد. ظيااراً ابناند، تلوير واضحي ارائه ندادهشدنيجمع

اين موضيوع پرداختيه اسيت وليي بير اسياس  اختلار در ضمن مباحث ديگر به
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توان تفسيری ا  ديدگاه وی در اين بياره ارائيه داد و عبارات و مباني فلسفي او مي

ق(  بيه  675عربي مقايسه كرد. بعيد ا  او، مييرك بخياری )ميان ديدگاه او و ابن

ق(  1041ميردامياد ) (665ا  664  1353ر. ك. حل اين معضل پرداخته است. )

اسيت  اگير ارادة آدميي مسيبوق بيه  ن معضل را بدين مضمون مطرح كيردهنيز اي

ای ديگر نباشد سخني است نايواب و اگير منتهيي بيه ارادة واجي  نشيود، اراده

اش اين است آيد و اگر به ارادة واج  منتهي شود، لا مهتسلسل در اراده لا م مي

جبور، در نتيجه، جبر لا م كه آدمي در انجام دادن فعل مختار باشد و در ارادة آن م

آيد. به من نرسيده است كه كسي تا كنون به اين معضيل پاسيخ در خيور داده مي

داد كه ارگاه  مينة تليور او سپ  اينگونه پاسخ مي (474ا  473  1374)باشد. 

كنيد. فعلي فراات شود، نخست آدمي فعل را تلور و بعد فايدة آن را تليديق مي

ر بودن آن شوق و ميل به انجام دادن آن در آدميي پدييد با تلور و تلديق به خي

نويسيد  نامند. سپ  ميشود كه آن را اراده ميكت اين شوق شديد ميآيد و كتمي

اای نامتنااي، امة آنها در شوق مؤكد )ارادة فعل( به نحو انيدراجي با فرض اراده

پيذيرد ر پاييان ميتواند تلور كند. او دجمع استند كه عقل آنها را به تفليل مي

شود. ا  نظر او ايچ تفاوتي مييان اراده و اا به ارادة واج  منتهي ميكه تمام اراده

فعل وجود ندارد كه ار دو به اراده و اختيار ا  آدمي يادر و به ارادة حيق منتهيي 

دايت، شوند. امانگونه كه يك فعل را ات به واج  و ات به انسان نسيبت مييمي

گردند و اين امان ی واج  بالذات منتهي مياست؛ ار دو به ارادهاراده نيز چنين 

 (475ا  474)همان  امر بين امرين و سخن يواب است. 

كنيد، چيون اولاً در سخنان ايشان، به جای حل معضل جبر، آن را استوارتر مي

اينكه اراده امان شوق مؤكد باشد محل ترديد اسيت؛ ممكين اسيت كسيي مييل 
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لي داشته باشد ولي آن را انجام نداد و با آن مخالفت ور د ييا شديد به انجام عم

ثانياً ايشان برای حل معضل  .(888ا  6/337  1410)صيرالين  الشيرايي، بالعك  

كنيد و آنهيا را منيدمر در شيوق مؤكيد اای نامتنيااي را قبيول ميا  سويي اراده

عيدم  ةداند. اين نشيانداند و ا  ديگر سو آنها را منتهي به ارادة واج  بالذاتمي

اای نامتنااي بيه ارادة حيق منتهيي موضع ثابت وی در اين مسئله است؛ اگر اراده

ايای نيا ی به پيذيرش اراده ،شود ديگر برای انجام دادن عمل قبلي يا خارجيمي

ثالثياً بير  .نامتنااي نيست. اين سخن در بحث ا  حقيقت اراده روشن خوااد شيد

نااي داشته باشيت، آنها در شوق مؤكد نبايد منيدر  باشيند اای نامتفرض كه اراده

يعني در ارادة مأخوذ در ذات آدميي. ايين  ،تر بايد مندك باشندبلكه در مرتبه عالي

شود، سخني اسيت اا به ارادة واج  منتهي مياا و فعلسخن سيود، كه امة اراده

  ايين مطلي   ييرا ايين پرسيش ا ؛كنيد نيه حيلاما اشكال را استوار مي ،درست

گيرد، پي  چگونيه متعلق ارادة الهي قرار مي ،خيزد كه اگر فعل و ارادة آدميبرمي

ق( ديدگاه عرفا را در  1050بعد ا  سيد داماد، يدرا ) ؟ماندبرای آدمي اختيار مي

)ر. ك  مقابل ديدگاه كلامي و فلسفي مطرح كرد و حل مسيئله را در آن دانسيت. 

 (26  1333همو، 

سيينا، ر اين جا تلاش كرده است تا با استناد به مبياني و عبيارات ابننگارنده د

عربيي تلوير روشني ا  ديدگاه ايشان ارائه داد و بعد به مقايسه آن با دييدگاه ابن

 بپردا د.
 

 . معناي اختیار و جبر1

اكراه، گاه در مقابل اضطرار، گاه در برابر جبر فلسفي،  لواژة اختيار گاه در مقاب
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و گاه در مقابل جبر و تفويض ي ار دو ي بيه كيار  iورت علي و معلولييعني ضر

فقه و حقوق، و اختيار بيه معنيای  ةرود. اختيار به معنای اول و دوم را در حو مي

انيد. سوم و چهارم را در حو ه كلام و فلسفه به شكل مشترك لفظي اطيلاق كرده

در مقابل جبر فلسفي ايين معنای اول و دوم آن روشن است. اما مقلود ا  اختيار 

كنيد و ارگياه است كه تا علت تامة شيء محقق نشود، معلول آن تحقق پيدا نمي

شود. اختيار در مقابل آن به وجود بيايد، معلول آن نيز لزوماً موجود مي ةعلت تام

جبر فلسفي، يعني نسبت شيء به علت ناقله امكان است نيه ضيرورت. در ايين 

ني مراد نيست و مقلود ا  جبر نيز جبير بيه معياني يياد مبحث اختيار به اين معا

تفيويض يعنيي اينكيه  iiبلكه مراد ا  جبر جبر در برابر تفويض است. ،شده نيست

به ديگر سخن، كاراا را با اراده و  .آدمي در انجام دادن كاراا استقلال داشته باشد

 قدرت خود انجام داد بدون دخالت اراده و قدرت الهي.

مقابل تفويض، محل ترديد است كه آيا در انسان و خيدا ييا مطليق اختيار، در 

مجردات به يك معنا است و مشترك معنوی ييا بيه دو معنيا و ا  سينخ مشيترك 

شيود. مشترك لفظي بودن آن اسيتفاده مي ،لفظي. ا  ظاار سخنان برخي معايران

و رغبيت گويند اختيار در خداوند يعني انجام دادن كاراا ا  روی رضيا ايشان مي

                                         
i.  ناظر به آ  و در « الش  ما لع يجب لع يوجد»قاعدة

ـ  181: 1380ر. ك: مطهري، ميابل قاعدة اولويت متكلما  است. )

182). 

ii. لتفاويض، لا و المراد من الجيرهنا: ماهو الميابل ل

ل  ا  ية، اذ الجيار الع ل  الميابال لوولو الجير الع

)جوادي آملي، « الش  ما لع يجب لع يوجد»الناطق به قاعدة: 

1422 :71) 
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تری قرار گيرد. اختيار به اين معنا شيامل فاعيل بالعناييه، آنكه مقهور عامل قویبي

شود و در آدميان يعني قلد، گيزينش و تيرجيي يكيي ا  بالرضا و بالتجلي نيز مي

اما ا  ظاار سخنان برخي عرفا  (377ا  375  1667)ر. ك. مصباح نزدي،  .دو طرف

آيد. مضمون سخنان ايشان بدين قرار است ميمشترك معنوی بودن آنها به دست 

نه ماايت و حقيقت آنها. خلق  ؛كه نحوة اختيار حق با نحوة اختيار خلق فرق دارد

ا مللحتي كه در پي آن استند، يكيي ا  دو طيرف يبه سب  ترديد و فايدة بيشتر 

گزيند، اما گزينش يكي ا  دو امر يا امكان دو حكت مختل  دربيارة حيق را بر مي

 (239ا  288  1374)فناري، راه ندارد. 

به ار حال، روح معنا در ار دو اطلاق يكي است. آدميي بيه سيب  جهيل بيه 

شود و مجيردات تيام چيون اای متضاد دچار ترديد ميملالي و مفاسد و گرايش

ترين مرتبيه اختييار را بلكه عالي ؛شوندرو دچار آن نميمنزه ا  آنها استند به ايچ

قيدة يدرالمتألهين، عنلير اراده و قيدرت اير دو در مااييت اختييار به ع iدارند.

سيواء كانيت تليك  القدرة و وارةاة فإن الاختيار او الإيجياد بتوسيط »نقش دارد  

)صيرالين  الشايرايي، «. من فعل الله بلا توسط أو بتوسط شيء آخر القرة و وارةاة 

عربييي، ا بييه سييخن ابناميي (66  1878؛ همااو، 1889؛ ر. ك. همااان  6/887  1410

دانيد يرف اراده در ماايت اختيار نقش دارد. او كس  را ويژه موجود امكاني مي

قدرت را ات ا  اوياف مختص بيه  و كندو آن را به تعلق اراده به فعل تفسير مي

                                         
i.  و  بالعنايةنعع، ههنا فرق بين الفاعل باليصد و الفاعل

الفاعل بالرضا، و الكلّ فاعل ماتار؛ و كذا الفرق ثابات 

باليساار و الفاعاال  بااين الفاعاال بااالطيع و الفاعاال

)صـررادرن  بالتساير، و الكالّ فاعال باجيجاا  و الجيار. 

 (36: 1378ادشيرازي، 
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چون اثر و ايجاد عينيي كيه وييژه حيق اسيت ا  ويژگيي قيدرت  ؛داندواج  مي

يعني فاعلي كه اراده بر انجام دادن كار داشته باشيد باشد. پ  به باور او مختار مي

تاا  )بي .و جبر يعني واداشتن موجود امكاني به كاری كه ابيای ا  آن داشيته باشيد

1/42) 
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 . قضا و قدر الهي و اختیار آدمي2

قضا و قدر الهي چگونه با اختييار اای اين پژواش اين بود كه يكي ا  پرسش

ديگر ا  ا ل قدر و قضای الهيي بيه كارايا تعليق شود؟ به سخني، آدمي جمع مي

 گيرند، انسان چگونه دارای اختيار است؟مي

قضا علت فعلي واج  است به اشياء  ،سيناا  منظر فيلسوفان مشاء، ا  جمله ابن

علت فعلي واج  است. واجي  الوجيود  ،ا  راه يور مرتسمه. يور مرتسمة عالت

يابنيد. بير طبيق آن ا  وی ييدور ميا  ا ل دارای اين يور اسيت و موجيودات 

يدور و تفليل برخي موجودات مشيروط بيه شيرايط خياص نيسيت و برخيي 

مشروط بيه شيرايط خياص اسيت. اوليي ماننيد عقيول و مفارقيات، دوميي مثيل 

موجودات عالت مادی. موجودات مجرد و ميادی بيه ترتيي  تقيرر آنهيا در ييور 

اول باشد، ياح  ييورت  شوند. اگر يورتي يادرمرتسمه ا  واج  يادر مي

مانند يورت عقيل اول و خيود  ؛در ميان اعيان خارجي نيز يادر اول خوااد بود

 عقل اول.

ی ذات، بوعلي واج  را فاعل بالعنايه و علت واج  به موجودات را در مرتبيه

 (3/150  1375)داند. موج  پيدايش آنها مي

شيود، ب  ايجاد آنهيا ميظااراً به علت واج  به موجودات به اين اعتبار كه س

واج  به موجودات در مرتبة ذات به نحيو علت گويند. ا  آنجا كه قضای الهي مي

اند. ار شيء برای تحقق در خار  كلي است، قضای الهي را نيز حكت كلي دانسته

به تقدر و اندا ة خاص، ا  جمله  مان و مكان خاص، نيا  دارد. به ايين مرتبيه ا  

 يرا قضا علت كلي و  ؛انداند و آن را تفليل قضای الهي دانستهعلت الهي قدر گفته

 اندماجي است و قدر علت تفليلي و جزئي.

چون امة اشيا يا  ؛بوعلي معتقد است كه واج  الوجود بايد امه چيز را بداند
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ايين قيدر اشييا  و كندواسطه يا با واسطه بايد به او برسد وگرنه تحقق پيدا نميبي

و يجي  أن يكيون عالميا بكيل »باشد  تفليل قضای الهي مي است و امين قدر

شيء لأن كل شي لا م له بوسط أو بغير وسط يتأدی إلييه بعينيه قيدره اليذی ايو 

)هماان  « كان ما لا يج  لا يكيون كميا علميت تفليل قضائه الأول تأديا واجبا إذ

الهيي مفاد اين عبارت و عبارات ديگر بوعلي، مقدم بودن قضيا بير قيدر  (3/616

است. به باور او قضای الهي حكمي است بسيط، و قَدرَ تعيين و تشخليي اسيت 

شود. به تعبيری قَدرَ تدرير قضای الهيي كه قضای الهي به تدرير به آن منتهي مي

شود كه ا  جهت بسيط بودن بيه است. تقدير موج  فراات آمدن امور بسيطي مي

 (485  1885) .ه تقدير الهيقضای الهي نسبت دارند و ا  جهت تعين و تقدر ب

قضا حكت الهي بيه ايجياد اعييان موجيودات اسيت بير  ،الدينيدر انديشه مح

قدر توقييت و تقيدر اشييا اسيت در  .ثابته اساس اقتضا و تقدور كلي آنها در اعيانِ

 نامد اعيان ثابتة آنها، و آن را سرالقدر مي

الأشياء علي حي علمه بها  اعلم أن القضاء حكم الله في الأشياء، و حكم الله في

و فيها. و علم الله في الأشياء علي ما أعطمه المعلومات مما هي عليه في نفسها. و 

القير توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها م  غير مزني. فما حَكَامَ القضااء علاي 

 (131  1880عربي، )اب الأشياء إلا بها. و هذا هو عي  سرالقير. 

است بر اساس اعيان ثابتيه و اقتضيائات آنهيا كيه آن را  پ  قضا حكت بر اشيا

  1370؛ جاامي، 58  1375؛ قوناوي، 121  1374همان، فنااوري، نامد. )سرالقدر مي

الدين، سرالقدر تقدم بر قضا و قضا تقدم بير  يبر اساس عبارات يريي مح (211

تبيع  المشيئةوو فالتوقيت في الأيل للمعلوم، و القضاء و العلت و الإرادة»قدر دارد  

يراحت بييان كيرده اسيت كيه در اين سخن، او به (132  1880عربي، )اب القدر. 

اراده و مشيت الهي تابع قدر الهي است. به تعبيری، حق تعالي به آنچه  ،قضا، علت
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ز متفرع بر عليت ييابد، علت دارد و قضا و اراده و مشيت او ندر اعيان ثابته تقدر مي

بر تقدر اشياء در تعين ثاني استند. البته ايشان در جای ديگر اوست و امه متفرع 

امانگونيه كيه ايجياد اميری اسيت معقيول نيه .قضا را به ايجاد تشبيه كرده است

محسوس و آنچه در خار  تحقق دارد وجود است نه ايجاد، قضا نيز چنين است 

ت يعني وجود تحقق دارد. بيه بياور وی، قضيا اميری اسي« مقضي به»و به تحقق 

امان قدر و تفليل قضای الهي  بهامری است مفلول. مقضي« مقضي به»مجمل و 

اعيان « عليهمقضي»آيد مقلود وی ا  است. به نظر مي« عليهمقضي»و ا  احوالات 

د ايين برداشيت ادامية ايين كنيد. مؤي يثابته است كه حق بر آنها حكت به ايجاد مي

برخي موجيودات را بير قبيول شيرو پرسد  چرا خداوند عبارت است كه در آن مي

داد كه قضای الهي تابع علت اوسيت. حيق وی پاسخ مي .خلق كرده است نه خير

به اشيا به امانگونه كه در اعيان ثابته استند علت دارد. اشيا به اير شيكلي كيه در 

 (4/18تا  عربي، بي)اب يابند. اعيان ثابته باشند در خار  تحقق مي
 

 و ابن عربيبررسي ديدگاه بوعلي 

قع ربيوبي پذيرفتيه و قيدر را  ار دو ديدگاه علت به موجودات عينيي را در ييع

اما ا  دو جهت با يكيديگر مخالفنيد   ؛اندتفليل قضای الهي و مؤخور ا  آن دانسته

سينا، علت عنايي ا لي الهي در مقام ذات واج  اسيت يكي اينكه قضا، ا  منظر ابن

ثياني. ديگير اينكيه تقيدير  هي است در مرتبة تعينال« حكت»عربي، و، ا  منظر ابن

عربيي ا  آن بيه خيورد كيه ابنن ثياني رقيت ميايلي و كليي امية اشييا در تعييِ

قضيای الهيي مسيبوق بيه سيرالقدر اسيت كيه  وكند. ا  منظير اياد مي« سرالقدر»

 سيينا ايين تعبيير را ا اند؛ اگر چه ابنفيسلوفان مشاء ا  آن سخني به ميان نياورده

 ؛ای به اين نام نگاشته اسيتعارفان پيشين و يا ات  مانان خود اخذ كرده و رساله
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اما تلوير روشني ا  آن ارائه نداده است. تفاوت سوم ار دو ديدگاه در اين است 

به اين اعتبار كه  ؛سينا قضا را بر علت واج  به موجودات اطلاق كرده استكه ابن

عربي قضا را در برابر علت بر حكت الهي يعنيي اما ابن .شودموج  پيدايش آنها مي

حتمي و يكسره كردن كار اطلاق نموده است كه در آن معنای لغوی لحيا  شيده 

 گويد كه علت، اراده، مشيت و قضا تابع قدر است.رو، ميا  اين ؛است

سينا ا  اين منظير نيسيت. ايين در مقايسة ديدگاه ابن عربي با ابناكنون سخن 

اش مستقلي نيا  دارد. چه قضا به معنای علت باشد يا حكت، مقدم بر مسئله به پژو

قدر باشد يا عك  آن، اينك بايد به اين پرسش پاسخ بدايت كه قضای سابق الهي 

سيينا، ايين گونيه شدني است. بير اسياس دييدگاه ابنچگونه با اختيار آدمي جمع

انسيان منافيات نيدارد  گونه كه علت سابق الهي بيا اختييارتوان پاسخ داد  امانمي

گونيه كيه خداونيد بيه كارايای ارادی قضای الهي نيز با آن تعارضي ندارد. امان

آدمي با وي  ارادی بودن آنها علت دارد، قضای الهي نييز بيه كارايای اختيياری 

داند كه فلان آدم در گيرد. او ا  ا ل ميبودن آنها تعلق مي یآدمي با وي  اختيار

گونه كيه در آينيده واقيع كند و امانخود چنين و چنان مي مان خاص با اختيار 

گيرد. افزون بر اين، قضای الهي نزد شود با قيد اختيار، متعلق قضای او قرار ميمي

. گفتيت علت الهيي را ا  است او امان علت الهي به موجودات ا  راه يور ارتسامي

 اند.شوند، قضا ناميدهاين جهت كه موج  يدور موجودات مي

الدين قضای الهي را در برابر اراده و عليت قيرار داد و آن را حكيت بيه ياما مح

يابد باور او اعيان ثابته يكي ا  خزاين الهي است كه ار چه در اين عالت تحقق مي

گونة متناس  بيا آن ميوطن تحقيق دارد. يكيي ا   به پيش ا  اين، در خزاين الهي

ي اسيت كيه در تعيين ثياني بيا ويي  اای اين عالت كاراای اختياری آدميپديده
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 وجود علمي دارد. ،اختياری بودن

در نظام فلسفي نيز، واج  در مقام ذات علت به اشيا دارد كه وجود علمي آنها 

تواند معطي آن آيد. امچنين علت كمال معلول را دارد؛ فاقد شي نميبه شمار مي

در ايين اسيت كيه باشد. ايل اين مطل  مورد وفاق ار دو ديدگاه است. تفاوت 

فلسفه مشاء اراده را عين علت، بلكه امه يفات واج  را حتي ا  نظر مفهوم عين 

اما عرفيان اراده را غيير  (135  1626سينا، )اب  .ذاتداند و امه را عينيكديگر مي

داند و به تمايز نسبي آن با ذات قائل است. مشياء اسيت مرييد و ديگير ا  علت مي

اما عرفان اسماء و اعيان ثابتيه را مطيرح كيرده  ؛كرده استاسمای الهي را مطرح ن

بيالعرض  ؛ا  استي دارند يداند كه در مرتبة ذات سهماست و آنها را حقايقي مي

يعنيي  ؛ثابت انسان نييز چنيين اسيت عينِ iاند.نه بالذات و ا  آن مرتبه تنزل كرده

ا  آن دارد و  يای ا  اسيتي سيهمارادی بيودن در قليه حقيقتي است كه با وي ِ

)اب  عربي، رباعيات، به نقل اي محماي  .اقتضای وجودی اراده و كاراای اراده را دارد

 ي( 13، ص 1371خواجوي، 

اليدين، كارايا بيا ييبا توجه به مسبوق بودن قضا نسبت بيه اراده، ا  نظير مح

شيوند. او بير اسياس متعلق قضيا و حكيت حيق واقيع مي ،ويژگي اختياری بودن

دايد و ا  راه نيامجعول بيودن اعييان ثابتيه و به پرسش فوق پاسخ مي« سرالقدر»

 يرا حقيقت موجودات اين عيالت، ا  جمليه  ؛كندجبر را نفي مي ؛استعداد كلي آن

اايي دارد، و با تمام ايين انسان، در عوالت بالاتر است. انسان در اين عالت ويژگي

ای كيه انسيان بيه گونيه ؛مر داردالااا، ا  جمله اراده، در مواطن بالاتر نف ويژگي

نشئة عالت مادی رقيقة آن است. اگر حقيقت انسيان فاقيد اراده باشيد، حقيقيت او 

                                         
i.  . (49: 1380عربي، )اب و اليابل لايكو  إلا من فيضه الأقد 
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نخوااد بود. عين ثابت او با اين اويت، يعني با وي  ارادی ا  خداونيد، وجيود 

اطلاقي خود برای اير  طلبد و خدا نيز بر مبنای جودِارادی و كاراای ارادی را مي

گوييد  ا  كند. با توجه به اين امر، ابن عربيي ميه را بخوااد حكت ميموجود آنچ

سبق كتاب نترس. ا  خودت بترس چون سبق كتاب و عليت حيق بيه موجيودات 

او بر ايين  (4/16تا  )بييابد. گونه كه بعداً در خار  تحقق مينيست مگر به امان

كند . خدا ستت نميبرای خداوند حجت بالغه است نه برای انسان گويد مياساس 

ييا )هماان( « علت تابع معلوم است نه معلوم تابع علت» يرا  ؛كنندخود آنان ستت مي

خداونيد در ( 131  1880)«. محكوم عليه خود اسيت حاكت، محكومِ»ه تعبير او  ب

 وجود و اعطای كمالات تابع اعيان ثابته است. ةافاض

در حل اين معضل با نيوعي  شناسي بوعليآيد دستگاه استيبه نظر مي  نتيجه

فلسفي او ارادة انسان امواره مسيبوق  م يرا در نظا ؛ا  تناقض دروني روبرو است

ای كيه شيود. ارادهبه قضا اوست و ارادة اين چنيني، متعلق قضای الهيي واقيع مي

گونيه اسيت؛ اختيياری كيه متعلق قضای الهي باشد، ارادی نيست. اختيار نييز اين

كار ارادی و اختياری اسيت،  يرا خودِ ؛انجامداشد، به جبر ميمتعلق قضای الهي ب

 نه اراده و اختيار آن. اين كار در حقيقت كاری است جبری.

علت خداوند را نبايد با علت انسان مقايسه كرد و بعد چنين گفت كه قضا امان 

گذارد، عليت گونه كه علت ديرو  آدمي بر كار فردای وی اثر نميعلت است و امان

لهي نيز اين گونه است. اين پاسخ ا  اين جهت خطا است كه در انديشيه بيوعلي ا

انسان فاعل بالقلد و واج  فاعل بالعنايه است. واج  به نف  علمي كه به نظام 

قليد  اييد بير كنيد، بياحسن و لزوم يدور آن ا  خودش دارد آن را ايجياد مي

 ذات. با وجود اين، اين پاسخ ناتمام است.
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الدين ارادة الهي را غير ا  علت و علت را غير آن و اير دو را در ايجياد اما محي

( 34ا  33  انشاء اليوائرعربي، )اب داند. عالت امانند ديگر يفات افتگانه مؤثر مي

گفتيت كه او مشيت و قضای الهي را متفرع بر عليت و عليت را متفيرع بير حقيقيت 

آن حقيقيت اسيت. اگير قضيای الهيي داند كيه اراده جيزء آدمي در اعيان ثابته مي

شود؛ سالبه منتفي به انتفای موضوع مسبوق به اراده باشد، ديگر اشكال مطرح نمي

 خوااد بود.
 

 . غیرارادي بودن اراده در آدمي3

سينا  پرسش دوم اين نوشتار اين بود كه كاراای اختيياری مسيبوق ديدگاه ابن

آن جبير اسيت  ةج  منتهي شود، نتيجيبه اراده است و اگر اراده انسان به اراده وا

عربي به اين پرسش متفاوت سينا و ابنآيد. پاسخ ابنوگرنه تسلسل محال لا م مي

گويييد  اختيييار در اختيييار واجيي  و انسييان، مي ةآيييد. بييوعلي دربيياربييه نظيير مي

الوجود با اختيار در انسيان متفياوت اسيت. واجي  الوجيود بالفعيل و بيه واج 

اما انسان بالقوه. به اين دليل، خدا بيه داعيي و  ؛رای اختيار استتعبيری بالذات دا

انگيزه  ايد در كاراايش نيا  ندارد. داعي او امان ذاتش و خير بودن ذاتش است. 

او ( 52ا  50  1404ساينا، )براي نمونه  ر. ك. اب وی بالذات مفيض خيرات است. 

به امين معنيا تفسيير  i«انسان مضطر است در يورت مختار»سخن ديگران را كه 

ايای خواايد. آدميي انگيزهانگييزه مي كند؛ يعني انسان مختار برای كارايايش،مي

رسياند بيه متضاد دارد و با ترجيي يكي ا  آنها اختيارش را ا  قيوه بيه فعلييت مي

                                         
i. « :و معنااه ن  «. ماتاار صدرة الانسا  مضطر ف  »قيل

الماتار منا لايالو ف  اختياره من داع يدعوه الا  فعال 

 .(52: 1404سينا، اب )«. ذلك
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واج  كه انگيزة متضاد ندارد تا اختيار در او با ترجيي يكيي ا  دو طيرف ا  رغت 

به باور او ار فعليي  (52ا  50  1404سينا، )اب ه فعليت برسد. مرحله قوه به مرحل

خوااد. اين سخن به اين معنا است كه اير فعيل اختيياری انگيزة  ايد بر ذات مي

شود كه اين اراده ا  كجا ناشيي مسبوق به اراده است. آنگاه اين پرسش مطرح مي

ی ديگر نباشيد، ارادهای ديگر است؟ اگر مسبوق به شده است؟ آيا مسبوق به اراده

 آيد.جبر لا م مي

سينا در طبيعيات شفا تمام احوال  مينيان حتي اختيار و اراده را به حركيات ابن

عيين اميين ( 485  1885؛ همو، 2/196  1404سينا، )اب افلاك منوط كرده است. 

اای آدمي امری اسيت مسيبوق بيه عيدم، يعنيي سخن را در الهيات دارد كه اراده

بوده و بعد پيدا شده است. ار امری كه چنين باشيد حيادث اسيت و اير  ماني ن

باشيد. عليت ای معلول علتي ميحادثي احتيا  به علتي دارد؛ نتيجه اينكه ار اراده

بلكه عوامل  ميني و آسماني است كه اجتمياع آنهيا  ؛در پي نيستاای پيآن اراده

كنيد كيه اميور يشود. او در ضيمن سيخنانش تليريي مموج  حدوث اراده مي

تيابع عليل آسيماني  ،گردد؛ در نتيجيه، ا  نظير او اراده ميني ات به آسماني برمي

 (485  1885)همو،  .است

غير اختيياری بيودن  ،حايل اين سخن غيرارادی بودن اراده است كه نتيجة آن

 متعلق آنست.

نييز  توان تفسير ديگری ا  كلام بوعلي ارائه داد كه با سخنان ديگير ویاما مي

آنكه لا مة آن جبر باشد و آن اينكه او در تعبيرات فوق نياظر بيه بي ؛سا گار باشد

رسيد به نظير مي iشود.اا تدبير ميمتون ديني است كه امور مطلقاً ا  سوی آسمان

                                         
i.  َّلَ  الأرْض  ثُاع

ْ
اشاره به آية: يدبّ رُ الامْرَ م نَ السَّمَاء  ن

 (.5(، آيه 32يَعْرُجُ إليه ... )سجده )
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اا را بر افلاك تطبيق كرده است. تدبير امور انسان ا  سيوی او در اين متن، آسمان

چون ممكن است با قيد اختييار تيدبير  ؛منافاتي ندارد اا با مختار بودن ویآسمان

 شدني بود.كه قضا و قدر الهي نيز ا  اين راه با مختار بودن انسان جمعشود، چنان

بايد بگويت كه در نظام فكری او اين پرسش مطرح نشده است تا ايشان در پي 

يد دامياد كت نگارنده در آثار او نديده است. شايد سيخنان سيحل آن برآيد؛ دست

ات كه در پيشينة بحث گذشت، مؤيد امين مدعا باشد. اما تفسير فوق ا  سيخنان 

چون اشكال گذشيته  ؛كندكمكي به حل معضل غير ارادی بودن اراده نمي ،بوعلي

 گردد.ميبر

الدين نيز اشكال غيرارادی بيودن اراده را مطيرح نكيرده عربي  محيديدگاه ابن

يابيت كه انسيان ا ا  لابلای سخنان او اين مطل  را ميام ؛است تا به آن پاسخ داد

 887و  1/350؛ نيز ر. ك. همان  3/300تا  عربي، بي)اب  .در اختيارش مجبور است

مقلود وی ا  مجبور بودن انسان امان لابديت  (2/444و  458و  434و  405و 

سان با جعيل آدمي ا  اختيار است. اين سخن به اين معنا است كه اراده در ذات ان

 ی ارادی است.ی وجود نف ، نحوه يرا نحوه ؛بسيط اخذ شده است، نه تأليفي

ولي مقلود او ا  ايين تعبيير  ؛ذاتي را نيز به كار برده است عربي تعبير جبرابن

شود نه يرفاً افعال ارادی انسيان  جبر وجودی است كه شامل امه موجودات مي

اميا  (1/878)هماان   .«نه مجبور بإجبار من غييرفالوجود كله في الجبر الذاتي لا أ»

ارادی بودن وجود وی اسيت. مؤييد ايين برداشيت  ،مفاد سخن او در مورد انسان

سخن ديگر وی است كه جبر را در كاراای ارادی انسان با نسبت فعل بيه فاعيل 

ای معنيا و كسي  را ايت بيه گونيه .كنيدرو آن را نفي ميداند؛ ا  اينآن منافي مي

كنيد اراده به فعل تعري  مي دارد بلكه آن را به عين تعلقِكند كه اراده را برنميمي
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جمع اين دو سخن بيه  (1/42)همان   .داندو ايجاد را ات ناشي ا  قدرت الهي مي

اين است كه در مورد اول ناظر به جبر وجيودی اسيت و در ميورد دوم نياظر بيه 

كند. بنيابراين، عفيفيي، پذيرد و دومي را رد ميرو، اولي را ميا  اين ؛يجبر سلوك

اليدين و بيه ييی و برخي ديگر به سب  عدم دقت كافي در عبيارات محرجهانگي

 اند.علت عدم جستجوی كافي در آثار وی جبر را به او نسبت داده

بيه  ،ارتعربي اين است كه ايشان در يك عبشااد برتفسير فوق ا  ديدگاه ابن

نفي جبر و تفويض ار دو تلريي كرده است. با توجه به نفي آن دو، وی بايد بيه 

نياميت و بعيداً باييد دييد كيه مي« اميرينامربين»امر سومي معتقد باشيد كيه آن را 

امرين در انديشه وی چگونه قابيل تليوير اسيت و غيير ارادی بيودن اراده امربين

قيرار اسيت كيه ارادة خيدا در افعيال  چگونه قابل حل؟ مضمون سخن او ا  ايين

ارادی به اين معنا است كه خود عبد بعضي امور را اراده كند و با ارادة خود آن را 

رو، ا  وقيوع آن در ايينا  ؛داند آنچه را عبيد اراده خواايد كيردانجام داد. او مي

ييز كند و آن شي عيناً مراد خداوند است لكن به قيد ارادة عبيد و نخار  منع نمي

ای بيه اين سخن او تيا انيدا ه (74  1426عربي، )اب  .امر به او وانهاده نشده است

 سخنان فيلسوفان شباات دارد اما در جای ديگر با فيلسوفان تفاوت آشكار دارد.

عربي در جای ديگر ديدگاه عرفا را مقابل ديدگاه معتزله و اشاعره قرار داده ابن

اختيار سيه دييدگاه وجيود دارد  يكيي دييدگاه  گويد در  مينه جبر واست. او مي

بايد به ايين  (3/211تاا  )بي«. ديگری ديدگاه اشاعره و سومي ديدگاه معتزله ؛عرفا

بود، نبايد كار را به خلق نسبت الدين قائل به جبر ميكه اگر محي دنكته توجه كر

. ايين داد؛ در يورتي كه او كار را ات به حق نسبت داده است و ات بيه خليقمي

فالكيل منيا و مينهت و الاخيذ عنيا و »سيا د  امرين نميسخن جز با عقيدة امربين
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 (131  1880)« عنهت...

عربي بر مجبور بودن انسان در اختييار و ايت بير حيدوث ارادة وی تأكييد ابن

مقلود وی ا  مجبيور بيودن  i.«انسان در اختيارش مجبور است»گويد  مي و كرده

ي ا  اختيار است. اين سخن به اين معنا است كه اراده در انسان امان لابديت آدم

نحيوة  ، يرا نحوة وجود نف  ؛ذات انسان با جعل بسيط نه تأليفي اخذ شده است

امان اراده در مقام ذات وی اسيت. بيدين  ارادی است. اراده در موطن فعل ظهورِ

ام ذات وی بلكيه ا  اراده در مقي ،جهت اراده در مقام فعل غيرارادی نخواايد بيود

جبير وجيودی اسيت. ايين جبير  ،نحوة وجيود آدميي شود. ارادی بودنِناشي مي

وجودی با اختيار سلوكي سا گار است. اين مسئله را در پايان اين نوشته در بييان 

 مواضع خلاف و وفاق ار دو ديدگاه بيشتر توضيي خواايت داد.
 

 . اراده حق و خلق در موطن فعل و اختیار4

پژواش اين بود كه ارادة الهي با اختيار آدمي در ميوطن فعيل پرسش سوم اين 

شدني است؟ پاسخ اين پرسش بر اساس مباني و سخنان ابن سيينا و چگونه جمع

معتقد است كه نتيجة منطقيي  ایسينا به مبانيآيد. ابنمتفاوت به نظر مي ،عربيابن

كنيد مي آن قبول فاعليت طولي اسيت. او وجيود را بيه واجي  و ممكين تقسييت

و واجي  را  (88  1333؛ هماو، 19ا  18/ 3  1375؛ هماو، 242  1400سينا، )اب 

موجيودات  و مبيدأ پييدايش امية (135  1626)هماو، واحد، بسيط، خير محض 

وی بر اين است كه ا  واحد بسيط محض جز واحيد ييادر ( 327)همان  داند. مي

سيب   اورت جهيات در و كثي واحد استعقل اول ( 133  1404)هماو، شود نمي

                                         
i. فاجنسا  الماتار مجيور ف  اختيار  حركةوالمرتعشوفإنهاواضطراةية

 .(3/300تا: )بيعنده السليع العيل. 
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  1626؛ هماو، 409و  407ا  406  1885)همو،  شود، نه واج .پيدايش كثرات مي

اما بيه واسيطه عقيل  ؛خداوند عقل اول را بدون واسطه آفريده است( 137ا  135

را ايجاد  (137ا  135  1626؛ همو، 488  1885)همو، اول عقل دوم و فلك اقلي 

و فلك قمر، و با عقل فعال، عالت مياده و انسيان  كرده است تا برسد به عقل فعال

 (442  1885)همو، كند. را آفريده است و امور آن را نيز ا  آن راه تدبير مي

الوجود استناد بيه واجي  ،الرئي ، كثراتبا توجه به مطال  فوق ا  منظر شيخ

اند. عقيول حيدوث ذاتيي دارنيد و ايين حيدوث بلكه ناشي ا  امور حادث ؛ندارد

 (406)هماان   مة وجود آنها است. بدين سب ، عقيول دارای جهيات متعددنيد. لا

سيب  پييدايش عقيول طيولي و نفيوس و اجيرام فلكيي  ،تعدد جهات در عقيول

عال برسد. در نتيجه، واج  بيا اميه موجيودات بيا واسيطه فشوند تا به عقل مي

 جز با عقل اول. ؛ارتباط دارد

كنيد. علت به معلول وجيود را افاضيه ميالرئي ، شيخ در نظام علي و معلوليِ

شيود و معلول پ  ا  دريافت وجود ملداق باليذات وجيود و موجيود واقيع مي

معلول به يورت منفلل و مستقل ا  علت وجود دارد و ار كدام موطن وجودی 

تيوان كثيرت وجيود و موجيود را بيه وی خاص خود را دارد. بر اين اسياس، مي

 نسبت داد.

چيون ايشيان در ميوارد متعيدد  ؛ه فلسيفي او روشين اسيتاين امر در دستگا

 iمباين با وجود موجودات ديگر است. ،كند كه وجود واج تلريي مي

پرسش سوم اين نوشتار اين بيود كيه ارادة واجي  و ارادة آدميي در ميوطن و 

                                         
i.  الموجاودا  بسسارها. ن  وجود الأول ميااين لوجاود

 .(76: 1363, ر. ك: همو، 121: 1404سينا، )اب 
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شدني استند. به اين پرسش بير اسياس سيخنان و مبياني مرتبة فعل چگونه جمع

تيوان جيواب داد. بير اسياس مبياني بيوعلي، ري  و بعيد ميبوعلي ا  راه فاعل ق

واج  الوجود جز با يادر اول با ديگر موجيودات ييرفاً ا  راه سلسيله ميراتبط 

ارتباط دارد. اقتضای منطقي ايول يادشده اين است كيه اشيكال جبير تنهيا ا  راه 

ان و فوق الهي در طول اراده انس ةگونه كه ارادبدين ؛فاعليت طولي قابل حل باشد

آن خوااد بود نه در عرض آن. خداوند انسان را با ويژگي قيدرت و اراده آفرييد 

تا او كاراا را با خواست خود انجام داد. بر اين اسياس، خداونيد فاعيل بعييد و 

توان ايت بيه انسان فاعل قري  اعمال و رفتار انساني خوااد بود. كاراا را ات مي

چنان كه برخي معايران نيز ا  اميين  ؛بعيد فاعل قري  نسبت داد و ات به فاعل

  1880)براي نمونه ر. ك. مطهري، اند راه )فاعليت طولي( به اشكال جبر پاسخ داده

و برخيي متيون  (881  1667؛ هماو، 2/662  1665؛ مصباح نزدي، 334و  6/330

 ؛(114ا  112  1667)مصباح نزدي، اند ديني را نيز بر اين اساس حل و فلل كرده

انيد. ا  نظير اا به خدا نيز نسبت دادهتوني كه در عين نسبت دادن امور به واسطهم

  1665)مصباح نازدي، نيز به امين معنا است « امرينامربين» ،اين دسته ا  محققان

كه اراده عبد در طول اراده واج  و فاعل قري  است و خداونيد فاعيل ( 2/662

 ييرا برخيي  ؛و بعيد ار دو نسيبت داد توان به فاعل قري بعيد. فعل واحد را مي

دانيد، در انجيام دادن موجودات ا  اين جهت كه با ارادة خود كاراا را انجيام مي

ولي ا  اين جهت كه در حدوث و بقا نيا  به واج  الوجود دارنيد  ؛اندآنها مستقل

، سيتا گونه كه در حدوث و بقا به واج  وابستهاند. پ  انسان امانغير مستقل

 ،الاسيبابرا بيا نفيي مسب يي  ؛است انجام دادن كاراا نيز به وجود او نيا منددر 

ماند. پ  بعضيي ا  موجيودات در انجيام ای در نظام استي نميديگر ايچ پديده
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اختييار دارنيد. در نتيجيه، فاعلييت طيولي مليحوي  ،دادن كاراا در عين وابستگي

 استناد كاراا به ارادة واج  و انسان است.

الدين در اين مسيئله وحيدت شخليي وجيود، الدين  مبنای محيمحيديدگاه 

خاص و فوق سيرالقدر و سيرالقدر اسيت كيه اينهيا را در اينجيا تجددامثال، وجه

نفي جبير و اقتضيای منطقيي ديگير  ،گيريت. اقتضای سرالقدرمفروض در نظر مي

اد و عربيي كيار را ا  حييث ايجيابن كه رسدنفي تفويض است. به نظر مي ،مباني

ظهور يا فاعليت ايجادی به حق و اسمای او و ا  حيث قابليت و اتلاف يا قبيول 

 كند.داد و اين معضل را ا  اين راه حل ميو اعداد به عبد نسبت مي

سيخن « رب»عربي ا   بان چه ابن كه عبارات قيلری مؤيد اين برداشت است

فاعليت و ايجاد به خدا  به باور وی كاراا ا  حيث« عبد»گفته باشد و چه ا   بان 

 و اسمای او و ا  حيث قابليت اتلاف و قبول به انسان نسبت دارد 

فكلما نحصل م  المجليات و الاحوا: العارضه علي الموجودات مناا بحسا  

الفاعلية، و منهم بحس  القابلية، فالأخذ عنا بالإنجاد و الإظهاار، و الاخاذ عانهم 

س  القابلية و إعطاء أعياننا للحق ماا نفاي  بالاتصاف و القبو: أو فالكل منا بح

. علينا م  المجليات و الاحوا:، و منهم، أي و م  الاسماء الالهية، بحس  الفاعلية

 (810ا  809  1375)

عربيي كارايا ا  حييث در اينجا اين نكته درخور توجه است كيه ا  منظير ابن

اد دارنيد. معنيای ايجاد و اظهار به حق و ا  حيث قابليت و قبيول بيه خليق اسيتن

و مرتبة واحد به حيق و خليق در  مان نيز اين است كه فعل واحد « امرينامربين»

 تند باشد.سم

وليي تيأثير اسيمای  ؛گذاردعربي، حق ا  راه اسمای خود تأثير ميبه عقيدة ابن

 یالهي بر دو امر موقوف است  يكي اقتضيائات وجيودی اسيمای الهيي و ديگير
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 6است مضلو با است اادی به لحا  اقتضا و حضرت خياتت مثلاًاا، استعداد موطن

اند. تأثير اسمای الهي به اير دو امير با ابوجهل به لحا  قابليت و استعداد متفاوت

تلرفه بطريقين بحس  حقائقها  قبضةوالاسماءوالالهيةفإن الكون في »بستگي دارد  

فنياری در ايين بياب  (1/615تاا  عربي، بياب «. )و بحس  استعدادات الاكوان لها

القبيول و الكرنيدةوللفعل و التأثير و مين الحضر وارلهيةوإنَّ الطل  من »... گويد  مي

سخنان فوق بيه معنيای  (1/161  1885؛ فرغاني، 245؛ همان  888  1374)«. التأثر

عربي نقش يرف قابليت خلق و نفي فاعليت ا  آن به طور مطلق نيست،  يرا ابن

ه تعبيری اسباب را در حد شرايط و معيدات پذيرفتيه اسيت. او فاعليت خلق يا ب

لايمكننا رفع الأسباب من العالت فإن الله قد وضعها و لا سبيل إليي رفيع »گويد  مي

و  471و  299ا  275و  2/59و  559و  1/882تاا  عرباي، بي)اب «. ما وضيعه الله

د اين برداشت است اين تعبير مؤي (66ا 85  1374؛ فناري، 222و  4/116و  423

بلكه ؛پذيردكه وی اسباب و شرايط را چون اشاعره ا  باب جريان عادت الهي نمي

رسيد مقليود عرفيا داند. با توجه به اين مطلي  بيه نظير ميآنها را فاعل معدو مي

جهات فياعلي اسيت نيه بير ةجداسا ی جهات ايجادی ا  جهات اعدادی بير پايي

اند  ايا دو دسيتهبلي محض، يعنيي فاعلاساس تفكيك جهات فاعلي ا  جهات قا

يكي فاعل مفيض و ديگر فاعل معدو كه نقش فاعل معد امان قابلييت اسيت؛ بيه 

اين معنا كه تأثير اسمای الهي وابسته به دو امير اسيت  اقتضيای اسيما و قابلييت 

آيد كه مقلود عرفا قابليت محض نيست. با توجيه بيه و، به نظر ميرا  اين؛اكوان

فالكيل »عربي در يكجا كاراا را به حق و خلق ار دو نسبت داده بود  ابناين امر، 

و در جيای ديگير خيير و شيرو  (131  1880) «منا و منهت و الاخذ عنا و عينهت...

جميع اير دو  (4/18تاا  )ر. ك. بياضافي را به قابليت ميوطن برگردانيده اسيت. 
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اند. سيخن دادیوسايط اعنقش ايجادی است و  ،سخن به اين است كه نقش حق

إن الوسييائط معييدوات لتمييام »ری در اييين  مينييه مؤيييد اييين برداشييت اسييت  فنيياو

بنيابراين، اير كيار ارادی ا   (93  1374) «.، و لا مؤثر الويااللهلةالاستعدادت المجعو

حيث ايجاد به خدا و ا  حيث قابليت به تعيين خياص و انسيان منسيوب اسيت. 

باشد. لوا م و تبعات ييك كيار نييز آن مي فاعل معد ،انسان با وي  قابليت خود

 چون مربوط به قابليت تعين خاص استند. ؛گردندبه انسان بر مي
 

 . مواضع خلاف و وفاق هر دو ديدگاه5

با توجه به آنچه در پيشينة پژواش و ايل مقاله بيان كرديت، در اين مسئله دو 

عربي و تابعيان ديدگاه ابنسينا و پيروان او و ديدگاه عمده وجود دارد  ديدگاه ابن

پيردا يت تيا شيايد ار دو ديدگاه و نكات ناگفته مي ةوی. در پايان، ا  نو به مقايس

نقاط ضع  و قوت ار دو ديدگاه بيشتر آشكار شوند و ما به پاسخ دقييق دسيت 

 يابيت.

سينا به معنای فاعليت طولي و استناد كار بيه فاعيل ابن ةامرين در انديشامربين

وليي  ؛اميرين را بيه كيار نبيرده بيودبعيد قابل تفسير بود. او تعبير امربينقري  و 

در « الواحيد»اقتضای منطقي مباني وی چنين بود. بيرای نمونيه، مقتضيای قاعيدة 

اميرين الدين ات تعبير امربينتواند باشد. محيدستگاه فلسفي راير غير ا  اين نمي

امرين در ن او وجود داشت. امربينولي محتوای آن در سخنا ؛را به كار نبرده است

پيذير بيود. البتيه انديشه او بر اساس تجزية جهات فاعلي به ايجادی و قابلي تبيين

تلوير كرد كيه گونه الجمله جهات اشتراك ميان ار دو ديدگاه را بدينتوان فيمي

پيذيرد؛ وليي در تفسيير آن ار دو ديدگاه به لحا  محتوا امير بيين اميرين را ميي

سيينا انيد. مبنيای ابنحيث مبياني و روش نييز بسييار متفاوتدارند و ا  ف اختلا
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 ؛مرات  استكثرت وجود و موجودات و ارتباط خالق با خلق يرفاً ا  راه سلسله

خاص و تجيدد عربي معتقد به وحدت شخليي وجيود، وجيهدر يورتي كه ابن

بيي شيهودی  عرسينا عقليي و روش ابنابنروش امثال است. به لحا  روش نيز، 

پيذيرد سينا نيز روش شهودی را نه تنها ميالبته ابن (2/570تا  عربي، بي)اب  است.

اما در عمل آن را به كار نبيرده اسيت؛ در  i؛داندبلكه آن را برتر ا  روش بحثي مي

الدين بوده است. ناگفته نماند كه تبييين يورتي كه شهود مبنای نظام فكری محي

اای مسيتقلي نيا منيد اای ياد شيده بيه نوشيتهباني و روشتفليلي ار كدام ا  م

 است.

عربي ار دو ا  اضطرار آدمي در اختيار سخن به ميان آوردند. اما سينا و ابنابن

انسيان در  ؛ يعنييسينا اضطرار در اختيار را به داعي  ايد بير ذات تفسيير كيردابن

بور و مضطر بودن انسيان عربي ا  مجاما مقلود ابن .طلبدكاراايش داعي  ايد مي

اين بود كه اختيار ذاتي انسان و نحوة وجيودی وی اسيت و آدميي در  ،در اختيار

بلكه  ؛داشتن آن اختيار ندارد. پيش ا  اين گفتيت كه اين معنا منافي با اختيار نيست

ييدرا وجيوب وجيود شيدت  ةگونه كه به گفتيرساند؛ امانشدت اختيار را مي

آن  نت اين مطل  موقوف بر دانستن اراده است. بيا دانسيتفه iiرساند.وجود را مي

شيود؛ ماننيد اينكيه اگير ارادة ای ا  اشكالات نيز خود به خود پاسيخ داده ميپاره

                                         
i.  و من احب اين يتعرفها فاليتدرج ال  اين يصاير مان

دو  المشافهمه، و من الواصالين الا  العاين  المشاهر اهل 

 .(3/390: 1375)ادطوسي، ]متن واقع[ دو  السامعين ل ثر. 

ii.   والاختياة،وكماو قد وفد صرةاذا ليس المراد... لا انه مضطر ف  

بل المراد انه ماتار من حيث هاو  ;عيارة الشيخ اب  عل 

مجيور، و مجيور، من حيث هو ماتار؛ بمعنا  ا  اختيااره 

 .(777: 1375)صررادرن  شيرازي، بعينه اضطراره. 
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باشد مستلزم تسلسل وگرنه مستلزم جبير « واج  الوجود»ای غير مسبوق به اراده

بودن آدمي را  يرا اراده مبدأ قري  فعل است. غيراختياری بودن آن مجبور  ؛است

در پي دارد. با توجه به آنچه اكنون گفتيت ناگزير ا  توضيحي مختلر دربيارة اراده 

 استيت.

معتقد است كيه عيين عليت و و ابن سينا ارادة الهي را در مقام ذات مطرح كرده

باشد. او در عبارتي، يريحاً يفات واج  ي ا  جمله اراده ي عين ذات واج  مي

  1885)عين امديگر و عين ذات واجي  دانسيته اسيت. را حتي ا  حيث مفهوم 

انيد و اراده را در مقيام برخي ديگر به تمايز نسبي ييفات ا  يكيديگر قائل (394

 (325هماان  و در مقيام ذات بيه رضيا ) (327  1374)ميردامااد، فعل به عين فعل 

انيد. البتيه تفسيير كرده (341ا  6/340  1410)صيرالين  شايرايي، ح  و عشق 

عضي ارادة الهي را در مقام ذات انكار كرده و يرفاً در مقام فعل پذيرفته و آن را ب

برخي اراده را در انسيان ييرفاً در مقيام  (828  1374)ميرداماد، اند. حادث دانسته

فعل مطرح كرده و آن را مسبوق به تلور و تلديق دانسته و به شوق مؤكد معنيا 

 اند.كرده

خداوند و انسان، ات در مرتبية فعيل و ايت در مرتبية رسد اراده در به نظر مي

ذات مطرح است؛ در مرتبة ذات الهي قديت و در مرتبة فعل الهيي حيادث اسيت. 

انسان به معنای گيزينش يكيي ا  دو طيرف تردييد و مسيتلزم  اراده در مرتبة فعلِ

 يرا ممكن است انسان در برابر  ؛قلد  ايد بر ذات است، نه به معنای شوقِ مؤكد

با وجود شوقِِِِِ مؤكد بيه كياری آن را انجيام ندايد ييا، و تمايلاتش مقاومت كند 

تيام، غير عك ، با وجود كراات ا  كاری آن را انجام داد. در مرتبية مجيرداتِبه

آنكه مسبوق به تأمل و تلديق بي ؛يعني در مرتبة ذات انسان، به نحو شوق است
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و در مرتبة ذات وی به نحو ح  به باشد. اما در مرتبة فعل خداوند عين فعل وی 

ذات و كمالات آن وجود دارد. به تعبيری، اراده، ح ، شوق و ميل حقيقتياً يكيي 

متفاوت دارد؛ مانند عليت كيه حقيقتياً يكيي  اما به تناس  ار موطن ظهورِاستند؛ 

باشيد. است ولي در خداوند عين ذاتش و در برخي موجودات  ايد بير ذاتيش مي

ا  392  1422)هماو، توان استفاده كيرد. برخي سخنان يدرا مياين مطل  را ا  

رسد حقيقت اراده با حقيقت ميل، عشق با توجه به آنچه بيان شد به نظر مي (393

 (341ا  6/340  1410)هماو، اعت ا  قدسي و غيير قدسيي.  ؛و ح  واحد است

 به نحو شوق و در موطن فعل به نحيو مييل و قليدعالت نف  امان حقيقت در 

و در  (343ا  6/342)هماان    ايد بر ذات و در عالت عقل به نحيو قضيا و حكيت

كند و گاه به ييورت فعيل و خداوند به نحو ح  به ذات و كمالات آن برو  مي

 ظهور آثار ذات و كمالات آن.

ای ا  اراده در مرتبة نف  آدمي ا  دييد بسيياری پنهيان مانيده و موجي  پياره

ا  جمله اينكه غير ارادی بودن اراده بيا اختييار  ؛است اشكالات در اين  مينه شده

امر حادث و فعل نفي   ،فعل ةچگونه سا گار است؟ بايد بگويت كه اراده در مرتب

است. نف  نسبت به افعال خارجي كه آنهيا را ا  طرييق اعضيا و جيوارح انجيام 

فاعيل فاعل بالتجلي است و  ،اراده ولي نسبت به خودِ ؛داد فاعل بالقلد استمي

داندة اوييت اختيار را دارد. اراده در مقيام ذات تشيكيل ةترين مرتببالتجلي عالي

بدون اينكيه بيا اختييار وی  ؛آدمي و ذاتي وی و خار  ا  محدوده اختيار او است

رو، مسيبوق بيودن باشد. ا  ايينمنافي باشد بلكه موج  شدت اختيار در وی مي

 ؛ نيدنه عدم آن به اختييار آدميي لطميه مياراده به ارادة ديگر نه ضرورت دارد و 

مجعول به جعل بسيط است نه مرك ؛ يعنيي بيه نفي   ،چون اراده در مرتبة ذات
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نه اينكه جعل و ايجاد جداگانه بخواايد. بيه  ؛شودايجاد انسان اراده ات محقق مي

تيابع وجيود  ،، اراده در اين مرتبه ا  جهت حيادث و مجعيول بيودنديگر سخني

به نف  مجعول و حادث بودن انسان مجعول و حادث است، نيه بيه انسان است؛ 

جعل و ايجاد ديگر؛ چنان كه در خداوند به نف  نامجعوليت وی نامجعول است. 

ای اسيت كيه در مقيام ذات وی مجعيول بيه ارادة آدمي در مقام فعل تراوش اراده

بيور عربي نيز امين است كه ات بير مججعل بسيط و ذاتي وی است. مقلود ابن

گويد انسيان در بودن انسان در اختيار و ات بر حدوث ارادة وی تأكيد كرده و مي

مقلود وی ا  مجبور بودن انسان  (3/300تا  عربي، بي)اب اختيارش مجبور است. 

امان لابديت آدمي ا  اختيار است. اين سخن به اين معنا اسيت كيه اراده در ذات 

 يرا نحوة وجود نف  نحوة ارادی  ؛ه استانسان با جعل بسيط نه تأليفي اخذ شد

 است.

رو هاای جدی روبگفتني است كه ديدگاه فاعليت طولي در اين  مينه با چالش

است  اوولاً، مستلزم تحديد ارادة الهي است؛ در يورتي كيه مشييت و ارادة الهيي 

خار  ا  حيو ة مشييت و  ،اای جزئياا و ارادهيك ا  مشيتتابد. ايچنميحد بر

ای است كه محيط بر رادة كلي او نيست؛ سعة وجودی آن در متن استي به گونها

اا اای جزئي و به نف  احاطه غير ا  آنبه نف  احاطه عين اراده ؛تمام آنها است

است )عينيت در عين غيريت(. ثانياً، ارادة نامتنااي الهيي در ميتن اسيتي مطيرح 

تابيد؛ وق، تحت، طول و عيرض برنميا  اينرو، ف ؛است نه در عالت ذان يا اعتبار

توان گفت كه ارادة او در يك سطي ا  استي است؛ نه در سطحي ديگر. اين نمي

توان به كار برد؛ امچنيين تعبيير فاعيل بعييد در تعبيرات را دربارة ارادة حق نمي

توان به كيار بيرد كيه بيا را به يك معنا مي« فوق»البته تعبير  .مقابل قري  را ارگز
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ايچ مقابلي. قرآن كيريت در عيين اينكيه بي ؛قيومي ارادة الهي سا گار باشد احاطة

فعل واحد را متعلق ار دو مشيت دانسته، مشييت خداونيد را محييط بير مشييت 

. ا  (29 )تكاونر  i«وَ ما تَشياََنَ إلِاَّ أن  يَشياءَ اللهِِع ربََّ العيالَمين»داند  مخلوقات مي

فاعليت يا ارادة طولي  (17)انفا:  « ذ  رمََي تَ وَلكَنَِّ اللهَ رمَيَوَ مَا رمََي تَ إ»آياتي مانند 

 بلكه آنها ناظر به يك فعل در  مان و مرتبه واحد است.  ؛قابل استفاده نيست
 

 نتیجه

سبنا واج  الوجود، قاعدة الواحيد، مراتي  موجيودات، كثيرت در انديشة ابن

 ةمبنای مسئل ،راه سلسله مرات  وجود و موجود و ارتباط اشياء با واج  يرفاً ا 

اليدين، وحيدت شخليي وجيود،  وجيه محي ةجبر و اختيار اسيت و در انديشي

سرالقدر مبنای آن است. به لحيا  روش نييز خاص، تجدد امثال، سرالقدر و فوق

سييينا و عربييي شييهودی اسييت. ابنبييوعلي بحثييي و روش ابنانييد؛ روشمتفاوت

اند. ا  منظر بيوعلي، اراده اميواره مسيبوق بيه هكرد عربي، ار دو، جبر را نفيابن

گييرد. در نظيام قضای الهي است و قضای الهي با قيد اختييار بيه فعيل تعليق مي

پيذير اسيت. در نظيام قضای پيشين الهي با اختيار آدمي جمع ،فكری او ا  اين راه

مأخوذ عربي ارادة پيشين بر قضا نيز تلويرپذير است و قضا تابع ارادة عرفاني ابن

حيق و عبيد در ميوطن فعيل و سيا گاری آن بيا  ة. جميع اراداست در عين ثابت

سينا، بر مبنای فاعليت طولي و تقسيت آن به فاعيل قريي  و اختيار، در انديشه ابن

تجزية علت فاعلي به  ةالدين بر پاييبعيد پاسخ داده شده است؛ اما در انديشه مح

ات يكي ا  مشكلات اساسي بحث جبر و  ايجادی و اعدادی. غيرارادی بودن اراده

اختيار بوده است. اين مشكل در انديشة بوعلي تا حدودی بر امان مبنای فاعليت 

                                         
i.  خواهيد مگار خاداي و شما ]كافرا ، راه حق را[ نم

 آفريننده عالع باواهد.
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حل و فلل شيده  ،بر اساس ذاتي بودن ارادة آدمي ،الدينطولي و در انديشة محي

است. اين نوشتار در دو مقيام بيه مقايسيه اير دو دييدگاه پرداختيه اسيت  بييان 

 بيان مواضع خلاف و وفاق. اا وديدگاه
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 منابع

وش.ه.وو1365،و4تهران،وةاةالكتبوالاسلاميه،وچوو،اصو: كافيكلين ،وو-

 ش.و1080تهران،والزهراو)س(،ووفصوص الحكم،عل ،وعرب ،ومحمربنابنو-

 تا.نا،وب بير ت،وةاةصاةة،وب والفموحات المكيه،دددددددددد،وو-

 ق.و1361الجلاله(،وبير ت،وةاةواحياءوالتراثوالعرب ،وو)كتابوعربيرسائل اب ودددددددددد،و-

 ش.و1070تهران،و زاةتوفرهنگو واةشاةواسلام ،وونقش الفصوص،دددددددددد،وو-

جدا،وتحقيقوالركترةوعل وابدراهي وكدرة ،وب وشجون المسجون و فنون المفمون،ودددددددددد،و-

 ق.و1426ةاةالطباعهو والنشرو وترزي ،و

و1361عرب (،وبير ت،وةاةاحياءوالتدراثوالعربد ،و)ةةوةسائلوابنوالجلالاة كمابودددددددددد،و-

 ق.

تحقيقوالركترةوعاةفوتامر،وبير ت،وباةيس،وورسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء،اخرانوالصفا،وو-

 تا.منشرةاتوعريرات،وب 

،وبرسدتانوزاةهوآمل ،وقد تصحيحوحسنوالالهيات م  كماب الشفاء،بنوعبرالله،وسينا،وحسينابنو-

 ش.و1385كتاب،و

 ق.و1404،وق ،ومكتبةوآيةواللهوالمرعش ،و1جووالطبيعيات م  كماب الشفاء،ودددددددددد،و-

 ق.و1404عبرالرحمنوبر  ،وبير ت،ومكتبةوالاعلاموالاسلام ،وتحقيق،ووالمعليقات،دددددددددد،وو-

تق وةاندشوژده ه،ومقرمهو وتصحيحومحمروالنجاة م  الغرق في بحر الضلالات،ودددددددددد،و-

 ش.و1979تهران،وانتشاةاتوةانشگاهوتهران،و

 ق.و1400ق ،وانتشاةاتوبيراة،ووسينا،رسائل اب ودددددددددد،و-

 ش.و1363تهران،ومؤسسهومطالعات،ووالمبيأ و المعاد،ودددددددددد،و-

 ق.هوو1326قاهره،وةاةالعرب،ووتسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات،ودددددددددد،و-

مقرمهو وحراش و وتصحيحوةكترومحمرومعين،وهمدران،ووالهيات دانشنامه علائي،وددد،دددددددو-
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 ش.هوو1383ةانشگاهوبرعل وسينا،و

،و4ق ،وةانشگاهوبداقرالعلرم،وشووآني  حكمت، عرب ،امرينوةةوانريشهوابنامين ،وحسن،وامربينو-

 ش.و1989

ن،ومؤسسدهوانتشداةاتو وتهدراوعرفان اسلامي، چهر وبرجستةالرينوجهانگير ،ومحسن،ومح و-

 ش.و1375چاپوةانشگاهوتهران،و

)ف وشرحونقشوالفصرص(،وتهران،و زاةتوفرهنگو واةشاةوونقي النصوصجام ،وعبرالرحمن،وو-

 ش.و1070اسلام ،و

تصحيحوسيروجلالوالرينوالآشتيان ،وقد ،وبرسدتانووشرح فصوص الحكم،جنر ،ومؤيروالرين،وو-

 ش.و1381كتاب،و

 ق.و1422ق ،وةاةالاسراء،ووو الفلسفة الالهيه، �علي ب  موسي الرضا ،وجراة ،وآمل ،وعبراللهو-

وهفات آسامان،عربد وةةومسدئلهوجبدرو واختيداة،وجعفر ،ومحمروعيس ،وبرةس وةيرگاهوابنو-

 ش.و1388،و41نامهوتخصص واةيانو ومذاهعب،وشوفصل

مشدهرووتوحيي علمي و عييني در مكات  حكماي و عرفااني،حسين وتهران ،ومحمروحسين،وو-

 ش.و1417مقرس،وانتشاةاتوعلامهوطباطباي ،و

قد ،ومركدزوانتشداةاتوةفتدروتبلي داتووخيرالاثر در رد جبر و قاير،زاةهوآمل ،وحسن،وحسنو-

 ش.و1979اسلام ،و

 ق.و1410بير ت،وةاةاحياءوالتراثوالعرب ،وواسفار،ابراهي ،وصرةالرينوالشيراز ،ومحمربنو-

ترجمهوةكتروطرب وكرمان ،وبنياةوحكمد واسدلام ووميار،خلق الاعما: جبر و اخودددددددددد،و-

 ش.و1383صرةا،و

تحقيقو وتصحيحوحامروناج واصفهان ،وومجموعه رسائل فلسفي صيرالممالهي ،ودددددددددد،و-

 ش.و1375تهران،وانتشاةاتوحكم ،و

تصحيحو وتحقيقوةكتروسيروحسينومرسريان،وتهران،وبنيداةوورسالة في الحيوث،ودددددددددد،و-

 ش.و1378 واسلام وصرةا،وحكم
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 ش.و1422تصحيحومحمرومصطف وفرلاةكاة،وبير ت،ووشرح الهيانة الاثيرنة،ودددددددددد،و-

 ش.و1998ق ،وجامعهومرةسين،ووالموحيي،شيخوصر ق،وو-

 ق.و1405بير ت،ووتلايص المحصل،الطرس ،ونصيرالرين،وو-

 ش.1375نشروالبلاغه،و)ف وشرحوالاشاةات(وق ،ووالاشارات و المنبيهات،دددددددددد،وو-

 ش.و1372،و22شووكيهان انينشه،عابر وشاهر ة ،وعل ،ونظريةوعرلوجمع واله ،وو-

تحقيدقو وتصدحيحو سداموالخطدا  ،وقد ،وكتابسدرا وومنمهي الميارك،فرغان ،وسعيرالرين،وو-

 ش.و1385اشراق،و

 ق.و1249نا،وجا،وب تحقيقومحمروشكر وا ف ،وب ومنمهي الميارك،ودددددددددد،و-

)شرحومفتاحوال يب(،وتصحيحومحمروخراجدر ،وتهدران،وومصباح الانسحمزه،وفناة ،ومحمربنو-

 ش.و1374انتشاةاتومرل ،و

تحقيقوالشيخومحمروحسنوآلوياسين،وق ،وانتشداةاتوبيدراة،ووفصوص الحكم،فاةاب ،وابرنصر،وو-

 ق.و1405

 .قه.وو1411تهران،ومكتبةوالاسر ،ووالمباحث المشرقية،فخرةاز ،ومحمروبنوعمر،وو-

 تا.ةاةالكتابوالعرب ،وبير ت،وب واحياء علوم الين ،غزال ،وابرحامر،وو-

تصدحيحومحمدروخراجدر ،وتهدران،ووالنفحاات الالهياه،قرنر ،وصرةالرينومحمروبنواسحق،وو-

 ش.و1375انتشاةاتومرل ،و

 ش.و1371محمروخراجر ،وتهران،وانتشاةاتومرل ،ووترجمةوترجمه فكوك،ودددددددددد،و-

)المراسدلاتوبدينوصدرةالرينوقرندر و ونصديرالرينوطرسد (،ووالرسالة الهادنةوددددددد،دددو-

 ق.و1416كرةة نوشربرت،وبير ت،و زاة والابحاثوالعلمية،و

جدا،وشدرك والدرينوآشدتيان ،وب بهوكرششوسيروجلالوشرح فصوص الحكم،قيصر ،وةا ة،وو-

 ش.و1375انتشاةاتوعلم و وفرهنگ ،و

تحقيقوالركترةوعبرالحلي ومحمرةودوطدهوعبدرالباق وسدر ة،ووالمعرف،،وكلاباذ ،وابربكر،ومحمرو-

 ق.و1080القاهره،و
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 ش.و1374تهران،وانتشاةاتوةانشگاهوتهران،ووالقبسات،ميرةاماة،ومحمر،وو-

 ش.و1367ق ،ومؤسسهوةةوةاهوحق،وومعارف قرآن،مصباحويزة ،ومحمرتق ،وو-

 ش.و1365،وتهران،وسازمانوتبلي اتوآمويش فلسفه،،وددددددددددو-

 ش.و1080تهران،وانتشاةاتوصرةا،وومجموعه آثار،مطهر ،ومرتض ،وو-

 ق.و1353)كتابوالطهاة (،وطهران،وومصباح الفقاهةالهمران ،والحاجوالآغاةضا،وو-

جدا،وتصحيحومحمرة شدن،وب وشرح المعرف،مستمل وبخاة ،وابرابراهي واسماعيلوبنومحمر،وو-

 ش.و1363اساطير،و

تصحيحوجعفروزاهدر،ومشدهر،وانتشداةاتووحكمة العاي ،الكاتب ،ولرينوعل اميركوبخاة ،ونج و-

 ش.و1353ةانشگاهوفرة س ،و


